جنبش توده اي، سوسياليست ها و چپ های غير کارگری 
درجنبش توده ای و آزاديخواهانه پاندول هژمونی در نوسان است. از يک طرف طبقه کارگر هنوز فاقد ابزارهای ضروری برای دخالتگری در جنبش وتامين هژمونی خويش بر آن است، از طرف ديگرتلاش سياسی اصلاح طلبان و ليبرالها از چهارچوب طرح اقتصاد نئوليبرالی بحران زده که اکنون در دست جناح نظامی حاکم قرار دارد،فراتر نمی رود. اين جنبش که با تقلب انتخاباتی (کودتا) سرباز کرد بر خلاف ارزيابی شيادانه اصلاح طلب ها و ليبرال ها ويا نگرش صوری چپ های غير کارگری ريشه عميق اجتماعی دارد و بر خلاف چپ های فرقه ای که انقلاب را به بازی می گيرند، اين جنبش با هر درجه ای از ترقی خواهی اش بدون هژمونی سياسی طبقه کارگر بر آن به دگرگونی وانقلاب منجر نمی شود. در واقع اين جنبش که می توان گفت اولين طليعه های آن در مراسم های اول ماه مه کارگران و فعالين کارگری در يازده ارديبهشت هشتاد وهشت از جمله در پارک لاله تهران شکل گرفته بود با گذشت بيش از يک سال از عروجش و با وجود تلاش بی وقفه و فداکاری بی نظيرتوده ها اما هنوزبه درجه ای ازاهداف خويش نرسيد ه است، هرچند به مثابه آتش زير خاکسترهمچنان به قوت خويش باقی است. علت اين امررا نه در سرکوب مستمر و وحشيانه آن توسط رژيم اسلامی سرمايه بلکه قبل از هر چيز می بايست در عدم ورود کارگران به مثابه طبقه ای اجتماعی در آن جستجو کرد، طبقه ای که هنوز فاقد تشکل های توده ای سياسی خويش است. 

در اين جنبش سه گرايش سياسی اصلی اصلاح طلبان، ليبرالها و سوسياليست ها شرکت کننده گان در آن را نماينده گی می کنند و هرکدام در تلاش برای تامين هژمونی خود بر آن هستند و اصولن سرنوشت جنبش دموکراتيک و آزاديخواهانه در جامعه سرمايه داری ايران با همين مسئله سرکردگی رقم می خورد. هر کدام از اين گرايشات دارای امکانات مادی و معنوی در جامعه و نيز موانعی برای پيشبرد اهداف خويش در جنبش بوده و هستند. دو گرايش اول و بويژه گرايش اصلاح طلبان بعلت اشتراک ريشه ای با جناح حاکم، هر چند با محدوديت، ولی از امکانات علنی مانند دستگاه ارتباط جمعي، سايت های علنی اينترنتی و غيره برخوردارند. آنها می توانند علنن خواست ها و اهداف خود را بيان نمايند. هر چند که فعاليت احزابشان را تا اندازه ای محدود و برخی راغيرقانونی کرده اند، ولی رهبرانشان می توانند سياست هايشان را آشکارا اعلام کنند. ولی گرايش چپ از چنين امکاناتی به هيچوجه بر خوردار نيست. دو گرايش اصلاح طلبی و ليبرال مانع ريشه ای شان اين است که خواست و اهداف شان با خواست و اهداف توده های ميليونی شرکت کننده در جنبش مانند کارگران، دانشجويان ، معلمان و پرستاران، يعنی در حدودنود درصد ساکنين جامعه در تناقض است و نمی توانند جوابگوی آن ها باشند. بر طبق آمار رسمی منتشر شده در جامعه خفقان زده ايران، چهل ميليون انسان زير خط فقر زندگی می کنند که اين رقم طبق آمار واقعی حدودن هفتاد و شش درصد است. عامل فقرو فلاکت اينها همان سرمايه داری و رژيمی است که هم اصلاح طلبان و هم ليبرال ها خواهان نگه داشتن آن هستند. اما گرايش سوسياليستی نقطه آغازش درک شرايط زندگی اين توده وسيع ويافتن راه تغيير در همين واقعيت موجود است و در صورت سازماندهی چنين نيروی عظيمی در تشکل های توده ای ـ طبقاتی دولت سرمايه را يارای مقابله با آن نخواهد بود. 

اصلاح طلبان که نماينده گی بخشی از طبقه سرمايه دار ايران را به عهده دارند پشت سر موسوی صف کشيده اند، اينها خود بخشی از حکومت اسلامی بوده و هستند و اهداف خود را بر پايه حفظ جمهوری اسلامی بدون دست بردن به ساختار آن وتنها با رفع انحصار سياسی و اقتصادی و محدود کردن دست جناح نظاميان در ارکانهای اصلی سرمايه تعقيب می کنند. ليبرالها نيز که دو فاکتو پشت سر موسوی و کروبی قرار گرفته اند مانند اصلاح طلبان در اساس خواهان نگهداشتن نظم اقتصادی سرمايه در ايران هستند، اما دولت سياسی متناسب با آن را از طريق عدم دخالت دين در آن تعقيب می کنند و به عبارتی در تلاش برای دولت مدرن رايج امروزی سرمايه هستند. تلاش اينها برای اين کار يا از طريق دور زدن رژيم و يا از طريق کنار گذاشتن نظاميان و همکاری با اصلاح طلبان در چهارچوب موازين بين المللی است. ملی- مذهبی ها، جمع شدگان گرد ادوار تحکيم وحدت، شهروند امروزی ها ، سايت هائی مانند دانشجو نيوز، حزب توده، فدائيان اکثريت، اتحاد جمهوريخواهان و بخشی از سلطنت طلبان از جمله نيروهای فعال ليبرالها هستند. 

گرايش سوم در جنبش توده ای چپ ها هستند، چپ به معنای عام اش در اين جا مورد نظر است و تمامی نيروها و سازمانهای موجود در طيف چپ که خود را ضد رژيمي، خواهان انقلاب ، ضد سرمايه داری و آرمانخواه می نامند در بر می گيرد. آنچه اين چپ را پولاريزه می کند، بخشی را با منافع پايه ای طبقه کارگر همراه و بخشی را در مقابل آن قرار می دهد، نه تئوری و حتا برنامه آنها، بلکه استراتژی و سياستی است که در پراتيک خود بکار می بندند، به عبارت ديگر صداقت گفتار نه در خود گفتار، بلکه در پراتيک است که معنا و مفهوم پيدا می کند. بر اين اساس چپ شامل چپ کارگری يا سوسياليست کارگري، چپ غير کارگری و البته ميانه (سانتر) می شوند. چپ کارگری آن نيرويی است که نه تنها اساسن در جنبش کارگری باز توليد می شود بلکه عملکرد سياسی اش به حرکت مستقل طبقاتی کارگران گره خورده است و از آن تفکيک ناپذير است. به عبارت ديگر سوسياليسم را اساسن به جز حرکت طبقه کارگر برای لغومناسبات اجتماعی اقتصادی معاصر يعنی سرمايه داری نمی داند. از اين جاست که برای اين گرايش، اولويت در جاری شدن جنبش طبقه کارگربا يک سياست و استراتژی ضد سرمايه داری است. از اين لحاظ اين چپ به مثابه يک گرايش اجتماعی با چپی که از سنت های ضد ديکتاتوری و رشد سرمايه داری ملی پنجاه و هفت می آيد و يا چپی که از پسامدرنيسم دوران حاضر مايه می گيرد مغايرت بنيادی دارد و مبارزه ضد سرمايه داری و عليه ليبراليسم با استراتژی ايجاد تشکل های کارگری به نيروی طبقه کارگر، پايه های آنرا تشکيل می دهد. 

چپ های غيرکارگری نيز در جنبش جاری به فعاليت مشغولند و از کارگران وتشکل های کارگری نيزسخن می رانند ولی عملکرد سياسی آنها به ليبراليسم نزديک تر است تا به سوسياليسم مارکسی. اولن تاکتيک و استراتژی آنها اساسن ضد رژيمی است و نه ضد سرمايه داری ويا بر عليه ليبراليسم، ثانين اين استراتژی بر اصلی که مارکس بدرستی بر آن تاکيد داشت که کارگران به نيروی طبقاتی خويش آزاد می شوند استوار نيست، مبارزات کارگران برای آنها به مثابه نيروی فشار است و نه نيروی اجتماعی- سياسی آزاد کننده جامعه، درعوض نيروی سياسی مافوق کارگران تا تشکيل دولت را در حد اليت خويش و برنامه سازمانی شان می دانند. احزاب کمونيست کارگری از جمله نمونه اين نوع چپ غير کارگری به شمار می آيند، احزابی که عملکردشان نه تنها به منافع مستقل طبقه کارگر بی ربط است بلکه بر مبنای «هدف وسيله راتوجيه می کند» متکی است، عملکرد روزانه آنها خود بازگوکننده اين امر است. 

حزب کمونيست کارگری (1) اگر بتوان چپ ناميدش در بهترين حالت جزءچپ غيرکارگری است. اما عملکرد و سازمان سياسی اش حتی اين را هم نشان نمی دهد. خارج از کشوری و سرنگون طلبی رژيم اسلامی دو مشخصه برجسته حزب کمونيست کارگری است. تمام فعاليت ها و تلاش هايش از تشکيل دولت در تبعيد پسامجاهدينی گرفته تا همکاری با سلطنت طلبان، ازنمايش افشای رژيم و اسلام سياسی نزد محافل غربی گرفته تا نامه به رئيس دولت ها و ... قرار است سير جايگزينی حکومت اسلامی را به «حکومت انسانی» حزب جامه عمل بپوشاند. تا قبل ازآغازجنبش جاری حزب کمونيست کارگری با ربط و بی ربط هر اعتراض ضد رژيمی در ايران را تحول انقلابی می ناميد و فراخوان سرنگونی فوری را از طريق « سيمای حزب» به مردم صادرمی کرد. با عروج اصلاح طلبی و انتخاب خاتمی «حزب و جامعه» ، «حزب و قدرت سياسی»، عزم حزب را، البته از طريق تکثيرعکس های روتوش شده شخصيت هايش، برای سرنگونی رژيم جزم کرده بود. اينکه طيف دوم خرداد چرا شکل گرفت، رابطه طبقه سرمايه دار با دولت اسلامی چگونه است، ليبراليسم در ايران بدنبال چه بوده است، مسئله اين حزب نبوده و نيست. از نظر حزب کمونيست کارگری شرايطی بوجود آمده بود که مردم بد را در مقابل بدتر انتخاب کرده بودند و همين تغييرات کافی بود که حزب بر اساس«همچنان که خمينی با عده ای قدرت گرفته بود » حزب را به قدرت برساند و مردم را از چنگ ارتجاع اسلامی" رها" کند. اما واقعيت چيز ديگری را نشان داد، کفگير اصلاح طلبی به ته ديگ خورد و طيف دوم خرداد از هم پاشيد، رژيم ماند و حزب دچار انشعابات مکرر شد. اوضاع جنبش کارگری تغيراتی کرد و حزب را که قرار بود با پنج درصد لائيک و «شخصيت هايش» از خارج کشور و « امپراطوری مديا »، قدرت سياسی را بگيرد، مات و مبهوت کرد. چپ جنبش کارگری ايجاد تشکل های کارگری را به نيروی خويش در دستور گذاشت و راست آن را با گرد آوری طومار به وزارت کار حواله داد. حزب کمونيست کارگری مجبور شد از کارگران که تا آن موقع جايی در" تئوری هايش" نداشتند صحبت به ميان آورد، اما سخن حزب خطاب به کارگران نه برای ايجاد تشکل های توده ای طبقاتی کارگری به منظور دخالت سياسی طبقه در سرنوشت جامعه بلکه بر عکس برای سرنگونی رژيم بر مبنای تئوری و سازمان حزب بود، به عبارت ديگر کارگران به مثابه نيروی فشار می بايستی رژيم را بياندازند و حزب کمونيست کارگری را جايگزين کنند. شروع جنبش توده ای در ايران اما به يکباره حزب تبعيدی را از خود بيخود کرد. مردمی که در خيابان ها بودند و خود رو در رو با رژيم می جنگيدند از سوی « سيمای حزب» فرا خوانده شدند که کار رژيم را يکسره کنند. ليدر و رهبران حزب شال و کلاه کردند. از مردم خواسته شد عکس ليدر را همه جا بکوبند. «ده فرمان انقلاب بنام حکومت انسانی» صادر شد و از مردم خواسته شد آن را فورا مطالبه کنند. البته اين تبليغات عملن کاربرد دورن تشکيلاتی داشت تا درداخل کشور و نزد طبقه کارگر. واما در خارج که جای اصلی فعاليت اش است، ابتدا انگاررويای رفتن رژيم منحصر به حزب است، همه جا پرچم حزب و چهره رهبرانش درصفوف اپوزيسيون به جلو کشيده می شد و با آب وتاب از انقلابيگری حزبيون در تبليغاتش سخن می رفت. نامه نگاری به مقامات در کشورهای غربی و تقاضايش برای گذاشتن سمينار و مصاحبه های مطبوعاتی افزايش يافت. کم کم و بدون سر و صدا ناچار شد از تک روی اش دست کشيده ودر تظاهراتها و محافل اپوزيسيون همه جا واين بار با نام های ديگر سبز شود. شيوه هايش برای جايگزين کردن "حکومت انسانی اش " به جای اسلامی کفايت نداد. روش های بعدی اش تا به امروز نشان می دهد که گويا اگر هم نتوانست به تنهايی قدرت فرضی اش را بگيرد، حد اقل می تواند با ديگران، مهم نيست با چه کساني، در آن شريک شود. به تمام محافل و گروههای اپوزيسيون سرنگون خواه يا حتی صرفا ضد" ديکتاتور" از چپ تا راست نزديک شد. از طرفی با گروههای سلطنت طلب تظاهرات مشترک گذاشت، با شاهزاده سابق رضا پهلوی و نماينده بهائيان و دراويش در سمينار مشترک شرکت کرد و از طرف ديگر با حزب کمونيست ايران بيانيه مشترک برای اتحاد عمل امضا نمود. اين حزب به همه چيز چنگ انداخته است تا حداقل جاپايی درباصطلاح قدرت داشته باشد. اين کل برنامه و "استراتژی" اش است، استراتژی که با استراتژی سوسياليست کارگری و منافع مستقل کارگران در تضاد آشکار است. 

يکی ديگر از سازمانهای چپ در اپوزيسيون، حزب کمونيست ايران (2)است . سياست عملی حزب کمونيست ايران درقبال منافع مستقل طبقه کارگر التقاطی است، وسط است،هم به ميخ ميزند هم به نعل، اين را درچند رويداد مهم از جمله در جنبش توده ای جاری آشکارا نشان داده است. حزب کمونيست ايران همزمان با عروج جنبش توده ای در جريان انتخابات خرداد ماه هشتاد و هشت سه اطلاعيه صادر کرد. در اطلاعيه اول( 23 خرداد 88) از مردم می خواهد که« در تظاهرات خيابانى بجاى حمايت از مهره هاى يك جناح در مقابل جناح ديگر رژيم بايد با خواست هاى روشن و مستقل به ميدان بيايند». پس از اينکه حزب "استقلال مردم" از جناحها را گوشزد می کند در اطلاعيه دوم (25 خرداد 88) خواست های آنان را برايشان دسته بندی می کند. اما به يکباره وبا مشاهده شعاری شايد، ادامه کاری را "جايز" نمی داند و با صدور اطلاعيه سوم (28 خرداد 88) تصميم خود رابر اين مبنا قرار می دهد که اعتراضات بر بستر شکافهای درون حکومتی است و رهبری آن تحت کنترل کامل جناح اصلاح طلبان است، به عبارتی همان مردم حامل خواست ها را از خيابان به خانه فرا می خواند. جالب آنکه در همان شماره نشريه (جهان امروز 229) که حاوی اطلاعيه ها نيز است، به قلم يکی از نويسنده گان حزبی نوشته ای می آيد که درآن از رهبری نسبی اصلاح طلبان در جنبش سخن به ميان می آيد. با "ارزيابی" که اين جنبش ناشی از تقلب انتخاباتی است و خواست آن مطالبه اصلاح طلبان دال بر ابطال انتخاباتی است ، حزب کمونيست ايران "فعاليت عملی" خود را بر تحليل صوری ای بنا نهاد که واقعيات جنبش توده ای در طی مسير خويش خيلی سريع خط بطلانی بر آن کشيد. اندک مشاهده ای در اطلاعيه های صادر شده نشان می دهد که بر خط مشی حزب کمونيست نه تئوری بلکه آمپريک، نه استراتژی بلکه پراگماتيست صرف سوار است. موضع عملی حزب کمونيست ايران به انفعال در جنبش توده ای انجاميد و خصوصا در عرصه فعاليت کومه له در کردستان با توجيه اينکه مردم از ابتدا در انتخابات شرکت نکردند وپس الزامی بر شرکت در جنبش توده ای ساير شهرهای ايران نيست، بر همين مبنا بی عملی سياسی خويش را با وضوح بيشتری به نمايش گذاشت. تحليل ساده انگارانه و توجيه گرايانه حزب کمونيست ايران يکسال و چند ماه پس از بروز جنبشی که خيلی سريع کل رژيم را به چالش کشيد حتی امروز نيزدر اطلاعيه کميته خارج حزب در رابطه با سالگرد حمله رژيم به کردستان به تاريخ مرداد ماه 89 بار ديگرخود نمايی می کند و برای پوشانيدن موضع انفعالی حزب در قبال جنبش دموکراتيک و آزاديخواهانه، آن را منتسب به موسوی و کروبی می کند ."توده هاى مردم کردستان درطول اين سه دهه بيش از پيش تحزب يافته اند. آنان در اين مدت، احزاب سياسى را تجربه کرده اند و به يقين ميتوان گفت که در اين زمينه صاحب تجارب بسيار مهمى شده اند. همين تجارب ارزنده است که مانع نفوذ اصلاح طلبان حکومتى در دوره رياست جمهورى خاتمى شد و در جريان خيزش توده اى يکسال گذشته نيز اجازه ندادند احزاب ليبرال و ناسيوناليست کرد، جنبش انقلانى مردم را درپيشگاه موسوى و کروبى قربانى کنند."(تاکيد از ماست) . اتخاذ چنين مواضعی معنائی به جز اين ندارد که گويا " شتر سواری دولا دولا" هم می شود. 

برگزاری حرکت مستقل کارگری دراول ماه مه هشتاد و نه، شکاف درون مبارزات آزاديخواهی را در شهرهای ايران با کردستان کمرنگ کرد و زمينه های عملی نزديکی جنبش در کردستان با جنبش توده ای در شهرهای ايران را فراهم کرد. با اعدام پنج نفر از زندانيان سياسی از جمله فرزاد کمانگر به عنوان معلم مبارزی که با نامه هايش از زندان ارتباط وسيعی در سطح ايران بوجود آورده بود، زمينه های عملی اعتصابی سراسری در کردستان فراهم شد که کومه له ملزم به فراخوان دهی آن شد . 

کومه له در اين سالها دوبار خواسته است که تأثيری در مبارزات جاری در کردستان داشته باشد. هر دو بار نيز بعد از اينکه مردم کردستان از انسانکشی و تحميل خفقان جمهوری اسلامی به تنگ آمده اند و مبارزه ای را شروع کرده اند، کومه له با فراخوان يک اعتصاب عمومی ظاهر شده است. بعد از اينکه اين فراخوانها از جانب مردم در کردستان جواب مثبت گرفته اند، کومه له که سياست و استراتژی استفاده کن را داشته تا يک استراتژی کارگری- سوسياليستی از اين موفقيت بعنوان يک چوپ دستی زيربغل استفاده نموده است. به عبارت ديگر کومه له بيشتر حالت سوپاپی را داشته است که نيروی فشرده شده تود ه های زحمتکش را تخليه کرده است تا اينکه يک بر نامه و سياست انقلابی را تبليغ و ترويج کرده باشد ويا اينکه به پراتيک انقلابی برای تغييرات بنيادی جامعه پاسخی داده باشد. بار اول بعد از کشته شدن يک جوان ( شوانه قادری) بوسيله شکنجه های وحشيانه مأمورين جمهوری اسلامی که خشم توده ها را برانگيخته و تمامی شهرهای کردستان را در برگرفته بود، کومه له فراخوان اعتصاب عمومی می دهد، مردم اعتصاب می کنند، کومه له برای مدتی در اين باره تبليغ می کند ومتحدينی در ميان چپ ها پيدا می کند و ديگر تمام می شود. فقط هر سال در سالروز اعتصاب يک بيانيه برای ياد بود می دهد. تا اينکه باز امسال گرچه رژيم ددمنش قبلن و حتا همين يک ساله اخير چند نفر ديگر را هم به قتل رسانده بود و بويژه اعدام احسان فتاحيان را در پرونده ضد انسانی خويش داشت، اما هنوز صدای کومه له در نمی آيد. فقط جلال طالبانی راهی تهران می گردد، احتمالن با اين وعده که رژيم را تحت فشار قرار دهد که دست از کشت و کشتار در کردستان بر دارد، ولی بار آخر يعنی اعدام 5 نفر از زندانيان سياسی که خود نشانی روشن از بی اثر بودن دلالی جلال طالبانی را داشت، نه تنها در کردستان ايران بلکه خشم توده ها را در سراسر ايران و نيز در مقر جلال طالبانی يعنی سليمانيه بر انگيخت که مأمورين سرکوبگر، اما اين بار در لباس کردی برای خفه کردن معترضين فرستاده شدند. حتا مرگ بر جلاد هم در کابل و هم در تهران و ما همه فرزاد کمانگريم خيابانهای شهرهای افغانستان را هم در بر گرفت. در چنين موقعيتی کومه له قبل و همراه ديگران فراخوان اعتصاب عمومی را داد. بعد از شرکت توده ای مردم در اعتصاب که نزديک به سه ماه قبل بود، باز هم کومه له همان کارهای قبلی خود را مثل اينکه اتفاقی نيافتاده است دنبال می کند. اين تک تيراندازی ها بيشتر از اينکه از يک سياست و استراتژی کارگری سوسياليستی نشأت گرفته باشد يک سياست نان به نرخ روز خوردن، اپورتونيسم ديپلماسی مابانه و در بهترين حالت يک دنباله روی از مبارزات توده ها است و نه سياست حزبی که می خواهد يک انقلاب را رهبری کرده و به جلو سوق دهد. پيش روی چپ کارگری در جنبش های اجتماعی يعنی دانشجويان، زنان وکارگران عملا در مقابله با استراتژی ليبرالها مقدور گرديده است، اين پيش روی درقبال مسئله ملی کردستان اساسن امروزه درگرو مرزبندی و مقابله با ناسيوناليسم متکی به سياستهای امپرياليستی و بويژه آمريکا در منطقه ميسر است، اين آن سياستی است که نزد کومه له رنگ باخته است. حزب کمونيست ايران که مدتها در مقابل جنبش توده ای مات شده بود اکنون از سر ديگر تحليل نادرست و دوگانه به عرصه اتحاد عمل با حزب کمونيست کارگری در خارج از کشور وارد شده است ( البته گويا برای تقويت قطب چپ ). اين هم مثل روز روشن است که اين گونه سياست های شکننده که نزد چپ غير کارگری رايج است با عروج تشکل های توده ای سياسی کارگران در ايران نيزدود خواهد شد. 

واضح است که چپ غير کارگری و ضد رژيمی فقط به احزاب نامبرده ختم نمی شود، گروهها و سازمانها و احزاب ديگری را نيزدر بر می گيرد، ولی اين ها بعنوان نمونه ای که بازتاب سياست پيکره اصلی چپ غير کارگری در اپوزيسيون هستند در نظر گرفته شده اند. 

يکسال و چند ماه پس از عروج اعتراضات توده ای که از عمق جامعه برخاست هم با تجمع مستقل کارگران در اول ماه مه 89 و هم با اعتصاب سراسری کردستان در23 ارديبهشت 89، به نظر می رسد جنبش از لحاظ کيفی گامی به جلو برداشته است. در شرايطی که رژيم جمهوری اسلامی و سرمايه داری در ايران در بحرانی ترين دوران خود بسر ميبرند، اگر چه نمی توان در کوتاه مدت ودر حالی که طبقه کارگرفاقد تشکل های توده ای و سياسی خود است به دگرگونی عميق اجتماعی خوش بين بود ولی شرايط حاضرمی تواند تسهيلاتی برای استحکام و گسترش آنها باشد تا جنبش گامهای ديگری به جلو بردارد. وقوع اين امرمستلزم مجموعه شرايطی است که درايجاد آن فعاليت هر چه بيشترسوسياليست های جنبش کارگری را ضروری می کند. جنبش هر چه مترقی هم باشد و با هر درجه از پيشرفت، بدون حضور اجتماعی کارگران به مثابه طبقه در آن، بدون داشتن سازمان سياسی کارگران برای سازماندهی آن، بدون عقب راندن سياست های ليبرالی در آن، بدون اثبات و پذيرش رهبری طبقه کارگر از طرف جنبش های ديگر اجتماعی و بدون داشتن پيوند طبقه کارگرايران با هم طبقه ای هايش در سطح جهان به منظور پشتيبانی بين المللي، مشکل بتوان گفت که جنبش به ثمر نشيند. طبقه کارگرآن نيروی اساسی ای است که در صورت برخورداری از ابزارهای خود می تواند رژيم جمهوری اسلامی را سرنگون کرده و وسيع ترين آزادی و رفاه را برای اقشار جامعه فراهم کند. طبقه کارگر برای اين کار در حال حاضر می تواند در داخل ايران به نيروی متحد خود و سوسياليست های جنبش کارگری و ديگر جنبش ها اتکا کند و حمايت های بيدريغ بين المللی کارگری را از طريق فعالين کارگری متشکل در کميته ها و نهاد های همبستگی کارگری در خارج از کشور تعقيب کند. 


*********************************

1) حزب کمونيست کارگری ــ فرقه ای است که با جنجال و هياهو، با قرار گرفتن در مقابل هر تريبونی و دادن تريبون به ديگران خود را با مدرنيته منحطی به نمايش می گذارد. نزد اين فرقه امپرياليسم بمثابه آخرين مرحله سرمايه داری و گنديده گی آن ، تبديل به فرهنگ برتر شده است. از اين جاست که سکولاريسم اينها دفاع از حمله امپرياليسم امريکا و متحدينش به افغانستان در مقابل طالبان مذهبی غير مدرن است. مدرنيته اينها به رسميت شناخته شدن نزد احزاب و نهادهای بورژوازی غرب حتا دموکرات مسيحی و کليسا با ايجاد سازمان اکس مسلم است. مدرنيته اينها دادن امضا مشترک با نماينده گان احزاب اروپايی است، نامه نگاری با اوباما از افتخاراتشان است ، اسب را زين کرده اند که با سقوط جمهوری اسلامی مملکت داری کنند و رئيس فرقه را که ليدرش می نامند برراس دولت شان بگمارند. سعادت اين ها اين است که در کنار سلطنت طلبان بويژه پسر شاه سابق ظاهر شوند. به سمينارها و تظاهرات يک ساله اخير در خارج از کشور اگر نگاه کنيد، اين دو را در کنار هم همواره می بينيد، حتی گاهی مانند تظاهرات 29 و 30 خرداد امسال در لندن و واشنگتن، درهمکاری کمی زياده روی می شود و باعث «آبرو ريزی» می گردد و کار به آنجا می کشد که حزب کمونيست کارگری مجبور می شود که تکذيب نامه بدهد. ولی وجودکادرها و ليدرها يش را نمی تواند تکذيب نمايد که در ميان پرچمهای سه رنگ و تمثال شاهان شعار می دهند و با سلطنت طلبان معروفی مانند خسرواکمل همديگر را در بغل می گيرند و روبوسی می کنند. 


2) حزب کمونيست ايران ــ سازمانی است که اساسن خارج کشوری است و تآثيری بعنوان يک حزب خصوصا در دو دهه اخير بر مبارزه طبقاتی داخل کشور نداشته است. واما سازمان کردستان اين حزب بنام کومه له وضعش فرق می کند و آن هم نه به دليل فعاليت امروزه اش که به همه نان قرض می دهد، بلکه بدليل اينکه دهه اول بعد از انقلاب و مخصوصن نيمه اول اين دهه در منطقه کردستان يک مبارزه توده ای مسلحانه بر عليه جمهوری اسلامی جاری بود و کومه له بعنوان يک نيروی چپ در اين مبارزه که به نام جنبش مقاومت ناميده می شد در سازماندهی آن شرکت فعالانه داشت. کومه له در اين مبارزه بعنوان مدافع کارگران، دهقانان فقير و بی زمين، زنان و جوانان ظاهر شد و مقاومتی مسلحانه و نسبتا توده ای را، هم در مقابل مرتجعين محلي، حزب دموکرات وهم رژيم اسلامی سازمان داد. کومه له جان باختگان بسياری را تقديم رهائی کارگران و زحمتکشان کرد، نامی به حق قابل احترام و ارزشمند برای توده های کارگر و زحمتکش هم در کردستان و هم در سراسر ايران بوده است. از سويی سالهاست جرياناتی ( امثال عبدالله مهتدی و ..) که سياست بغايت ارتجاعی دفاع از اصلاح طلبان دولتی و پشتيبانی از جنگ ضد انسانی امپرياليسم آمريکا بر عليه مردم عراق را دنبال می کنند و هنوز بواسطه سابقه پيشين خود در کومه له از اين نام سوء استفاده می کنند، از سوی ديگر سازمان کردستان حزب کمونيست ايران(کومه له) با سياستهای دو پهلو در قبال حق تعيين سرنوشت برای مردم زحمتکش در کردستان، نيز جنبش توده ای يکساله در ايران و تامين استقلال طبقه کارگر در آن ناتوان بوده است و نتوانسته است حتی کومله ی جنبش مقاومت را نيز نماينده گی کند. درقبال اشغال نظامی عراق توسط امپرياليسم امريکا از طريق دبير اول خود ابتدا موضع گيری سياسی کرد، ولی در عمل خلاف آن را نشان داد . با توجيه داشتن نيروی رسمی در منطقه کردستان عراق ناچار از تبريک گفتن به رئيس جمهور برگزيده امريکا يعنی جلال طالبانی گرديد وعملن استراتژی مردم کردستان برای حق تعيين سرنوشت خويش و يا حل مسئله ملی را در ميدان جريانات ناسيوناليستی و به شيوه امپرياليستی رها کرد.

حميد قربانی ـ شروين رها

